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وجود صدها تپه و محوطه باستاني منعلق به دوره هاي فرهنگي گوناگون، در حوزه درون فرهنگي هليل رود نشانه غنا  و  

يكي از مهم ترين اين دوره ها دوره مس و سنگ است زيرا پايه هاي فرهنگ . سرشاري اين حوزه فرهنگي كشور مي باشد

هدف از انجام اين پژوهش مشخص كردن توالي فرهنگي دوره مس  .بزرگ عصر مفرغ منطقه در اين دوره شكل گرفته است

و سنگ و شناسايي عوامل موثر بر استقرارهاي اين دوره بوده كه با توجه به اهداف موجود، پرسش هايي نظير چگونگي 

د اينكه مطرح شد و با توجه به پرسش ها، فرضياتي مانن... الگوي استقراري محوطه ها، نوع استقرارها، نوع سفال و 

استقرارهاي اين دوره بيشتر در كنار منابع زيست محيطي قرار دارند و حيات مردمان آن مبتني بر شيوه كوچ نشيني و پرورش 

استفاده شده و  GISبراي تحليل چگونگي پراكنش استقرارها در زيست محيط منطقه از نقشه هاي . دام بوده، شكل گرفت

محوطه مس و سنگ  29از مجموع . مورد ارزيابي قرار گرفته است... درصد شيب زمين و عواملي مانند ارتفاع از سطح دريا، 

با توجه به وسعت زياد . مورد تك دوره اي و بقيه محوطه تركيبي از ساير دوره ها داشته است 21منظقه قدرودخانه رابر، 

يحيي مي باشند و برخي نمونه ها نيز به  استان كرمان سفال محوطه ها تحت تاثيرفرهنگ هاي دروني مانند تل ابليس و تپه

 و همچنين ابليس VBو  VAيحيي و نيز II و  Iسفال هاي اين دوره از نوع ابليس . احتمال داراي نوعي سبك محلي هستند

III  وIV م قرار داد كه از لحاظ مقايسه با ساير .ق  3300- 3800از لحاظ گاه نگاري مي توان آنها را در بازه زماني . است

درصد  2-10متر و شيب بين  1700بيشتر محوطه ها در ميانگين ارتفاع . مناطق ايران،  برابر با مس و سنگ ميانه و جديد است

با . مراتع و منابع آب در كنار عوامل ياد شده بيشترين تاثير را در ايجاد و نحوه پراكنش محوطه ها داشته اند. قرار گرفته اند

محوطه را مي توان  3محوطه، تنها  29ساكنان منطقه مبتني بر شيوه كوچ نشيني بوده و از ميان توجه به شواهد موجود زندگي 
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